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در امتداد تاریکی�

برق ثروت، زندگی ام را سوزاند ! 
وقتی فهمیدم همه ســفرهای کاری شــوهرم 

دروغی برای فریب من بوده است، گوشی تلفن 

او را برداشــتم و بــا صحنه‌های تلخــی روبه‌رو 

شدم که ...

زن 35ســاله درحالی کــه بیان می‌کــرد برق 

ثروت خانواده خواســتگارم، چشــمانم را کور 

کرد و زندگی ام را سوزاند، به مشاور و مددکار 

اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت:آن روز 

که خانواده »مجید« به خواستگاری ام آمدند، 

ذوق عجیبی داشتم. درون آشپزخانه مشغول 

چیدن استکان‎های چای بودم اما همه هوش 

و حواســم به حرف‌های خواســتگارانم بود؛ به 

طوری که در یــک لحظه گوش هایم تیز شــد. 

آن‌هــا از کارخانجــات تولیــدی و ثــروت انبوه 

خودشان ســخن می‌گفتند و چشــمان من به 

برق طلاها و لباس‌هــای گران‎قیمت خواهر و 

مادر»مجید« دوخته شــده بود. دیگر در افکار 

خودم غرق شــدم و همــه رویاهــا و آرزوهایم را 

به تصویر کشــیدم که با صدای مــادرم به خود 

آمدم و سینی چای را مقابل پدر مجید گرفتم! 

از سوی دیگر پدرم که خانواده آن‌ها را از طریق 

یکی از بستگان نزدیکمان می‌شناخت، نیازی 

بــه تحقیق اجتماعــی ندیــد و این گونــه من با 

لبخندی عاشــقانه پای ســفره عقد نشســتم. 

چند ماه بعد هــم زندگی مشــترکم را غرق در 

پول و ثــروت همســرم در حالی آغــاز کردم که 

هرچه می‌خواســتم برایم فراهم بود. خانه‌ای 

شــیک و مبلــه و خــودروی خارجــی شاســی 

بلند در اختیــارم قرار گرفت و من با احســاس 

خوشبختی، سر غرور بر آســمان می‌ساییدم. 

لباس‌هــای گران‎قیمــت می‌پوشــیدم و انواع 

زیــورآلات و طلاهــای زیبــا را بــر ســر و گردن 

می‌آویختم و دوســتانم را برای فخرفروشی به 

خانــه ام دعــوت می‌کــردم. روزگار عجیبی را 

می‌گذرانــدم و همــه خوشــبختی را یک‎جا به 

آغوش می‌کشیدم! از سوی دیگر مجبور بودم 

به همه خواســته‌های شــوهرم تــن بدهم چرا 

کــه او از نظر مالی مرا ســیراب می‌کــرد. حالا 

به درخواســت »مجید« در پارتی‌های مختلط 

شبانه شرکت می‌کردم و با بی‎بندوباری تمام 

در کنار هر کدام از دوستان شوهرم می‌نشستم 

و جام الکل را می‌نوشــیدم. مــادرم وقتی این 

ماجرا را شنید، به شــدت مرا سرزنش کرد که 

مبادا به این دورهمی‌ها بروم که آینده ام نابود 

می‌شود! ولی من نمی‌خواستم دل»مجید« را 

بشــکنم! اگرچه این مهمانی‌ها برای شوهرم 

یک عادت همیشــگی بــود اما جرقــه زندگی 

فلاکت بار مــن از همیــن مهمانی‌های کثیف 

و مختلــط زده شــد. همســرم کــه حســابدار 

کارخانجات تولیدی پــدرش بود، گاهی برای 

حسابرسی و امور مالی به مسافرت‌های داخلی 

و خارجی می‌رفت که برخــی اوقات تا یک ماه 

هم طول می‌کشــید. من هم که سرشار از پول 

و ثروت بــودم با کودکانم ســرگرم می‌شــدم و 

اوقات فراغتم را بــه منزل مــادرم می‌رفتم و با 

خرید از مراکز تجاری سرگرم بودم. او وقتی به 

سفرکاری می‌رفت، حساب بانکی مرا لبریز از 

پول می‌کرد تا نیازمندی‌هــای زندگی را تهیه 

کنم! مادرم همواره اعتراض می‌کرد که بیش 

از اندازه ولخرجی می‌کنم و حواسم به زندگی 

عاشقانه نیست! و من پاسخ می‌دادم با این همه 

ثروت چه کنم؟! خوشبختی ام را چگونه فریاد 

بزنم؟! البتــه گاهی که زوج جوانــی را در کنار 

یکدیگر می‌دیدم که با عشق دست در دست هم 

دارند، ناخودآگاه حسرت می‌خوردم که چرا من 

»مجید«را در کنار خودم نمی‌بینم! ولی با مبالغ 

هنگفتی کــه او در اختیارم می‌گذاشــت،متوجه 

نبودنش نمی‌شــدم! تا این که مدتی بعد سردی 

روابط عاطفی را با همه وجودم احســاس کردم. 

»مجیــد« برخــی از شــب‌ها را به خانــه نمی‌آمد و 

مدعی بود بــه خاطر مشــغله کاری زیــاد مجبور 

اســت در کارخانه بخوابد و به ســفرهای شهری 

برود! زمانی هــم که بــرای چند ســاعت به خانه 

می‌آمد، همــواره در حال پیامک بازی با گوشــی 

تلفن بود! من که تا آن روز همه خوشــبختی را در 

پول و ثــروت می‌دیدم ناگهان به خــودم آمدم که 

فرزندانم به محبت و مهر پدری بیشتر نیاز دارند 

تا اســباب بازی و لباس‌های گران‎قیمــت! با آن 

که حتی مگس‎کش منزلم نیز از ترکیه خریداری 

شــده بود و دوســتانم لوازم منــزل مــرا بازدید از 

موزه‌ای خارجی می‌دانســتند امــا حالا فهمیدم 

که از نیازهای عاطفی خبری در زندگی ام نیست! 

هنگامی که ماجرای مشغله کاری شوهرم را برای 

پدرش بازگو کردم، او با تعجــب گفت: من بیش 

از یک ســال اســت که امور حسابرســی کارخانه 

را به فــرد دیگری ســپرده ام تا پســرم بیشــتر در 

کنار خانواده و فرزندانش باشــد! با این جملات 

نگرانی ام بیشــتر شــد تا این کــه یــک روز وقتی 

»مجید« در حمــام بود، رمز گوشــی تلفنش را باز 

کردم و با صحنه‌های تلخی روبه‎رو شدم که اتاق 

دور سرم چرخید. پیامک‌های عاشقانه و تصاویر 

زنی غریبه را در کنار دریا و کوه و جنگل دیدم که 

به طرز شرم آوری به همسرم تکیه داده بود. حالا 

معنی سفرهای کاری را می‌فهمیدم در حالی که 

من غــرق در خریدهای گران‎قیمــت و آن‎چنانی 

بودم!دیگر نتوانســتم خــودم را کنتــرل کنم و با 

همسرم درگیر شــدم؛ او هم با تهدید چاقو کتک 

زد و ... در این وضعیت با شماره تلفن آن زن غریبه 

تماس گرفتم که از زندگی من بیرون برود ولی او 

با بی شرمی تمام گفت:خودت عرضه نداشتی تا 

زندگی ات را جمع کنی !حالا هم من صیغه مجید 

هستم و گوشی را قطع کرد! پدرشوهرم نیز وقتی 

متوجه ماجرا شــد، او را نصیحت کرد و مجید هم 

با برگزاری یک مهمانی بزرگ بــا انواع غذاهای 

خاص و خرید هدایای گران‎قیمت از من و خانواده 

ام عذرخواهی کــرد و بدین ترتیب مــن دوباره به 

زندگی مشترکم بازگشتم ولی دیگر علاقه‌ای به 

او نداشتم. رفتارم مانند گذشــته عاشقانه نبود. 

»مجید« هنــوز تصور می‌کرد دهانم با پول بســته 

می‌شــود ولی من می‌دانســتم که او همچنان با 

دختران و زنان غریبه ارتباط دارد. او حتی بعد از 

مصرف مشــروبات الکلی تعادل خود را از دست 

می‌دهد و مرا مقابل چشــم فرزندانــم به گونه‌ای 

کتک می‌زند که رفتارهای وحشتناک او در روح 

و روان کودکانم تاثیر هولناکی گذاشته است! و 

من مجبور شدم آن‌ها را برای کابوس‌های شبانه 

و شب ادراری نزد پزشک ببرم. اکنون که تصمیم 

به طلاق گرفته ام به خوبــی می‌دانم که روز‌های 

سختی انتظارم را می‌کشد ولی دیگر نمی‌توانم 

با رفتارهای کثیف شوهرم کنار بیایم. زندگی در 

فقر را به تحمل هوسرانی‌های او ترجیح می‌دهم 

اما‌ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی 

است: با توجه به اهمیت این ماجرا، بررسی‌های 

تخصصی روان‎شناختی و مشاوره‌ای مددکاران 

زبده دایره اجتماعی با بهــره گیری از تجربیات و 

راهنمایی‌های سرگرد احسان ســبکبار)رئیس 

کلانتری شفا( در این باره آغاز شد.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

  ســارقی که ادعــا می‌کند 

زنــدان  از  قبــل  روز   15

آزاد شــده اســت، پس از قاپیــدن گوشــی تلفن 

دختر دانشــجو، درحالــی طی عملیــات تعقیب 

وگریز به دام پلیس افتاد کــه نیروهای انتظامی 

موتورسیکلت وی را هدف شلیک 

گلوله قرار دادند.

به گزارش اختصاصی 

ــان،  ــراس ــامـــه خ روزنـ

روز  عصر   15 ساعت 

گذشته،  چهارشنبه 

ــت  ــش مـــــــامـــــــوران گ

ــه بــا  ــ نـــامـــحـــســـوس ک

دستور سرهنگ مهدی 

کرامتی)رئیس کلانتری 

فراجای مشهد( عملیات 

رصــدهــای پلیسی را در 

حــوزه استحفاظی آغــاز 

کرده بودند، هنگام گشت 

زنی‌های هدفمند در بولوار 

دندان‌پزشکان ناگهان به 

ــرز موتورسواری خیره شدند  کـــه بـــه ط

مشکوکی اطــراف را می‌پایید. هنوز نیروهای 

گشت موتورسوار چشم از جوان مذکور برنداشته 

بودند که او به سمت چند دختر جوان در حاشیه 

بولوار حرکت کرد و در یک لحظه گوشی آیفون 

یکی از آن‌ها را چنگ زد که از خودروی تاکسی  

به همراه دوستانش پیاده شده بود.

ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان حاکی  گ

است: »دزد تک سوار« با این سرقت ناگهانی، 

ــاز  ــ درحــــــالــــــی گ

مــوتــورســیــکــلــت را 

فشرد که دوستان 

مال‌باخته به وسط 

خــیــابــان دویــدنــد 

ــدا از  و بــا ســر و ص

شهروندان کمک 

ــد. در  ــن ــت ــواس خ

ایــن شرایط بود 

گشت  افسر  که 

نــامــحــســوس با 

مــشــاهــده ایــن 

جرم که مقابل 

دیدگان آن‌ها 

رخ داده بود، 

به  بلافاصله 

تعقیب دزد گوشی قاپ پرداختند. اگرچه سارق 

موتورسوار گوشی تلفن را بــرای جلوگیری از 

تعقیب به کف خیابان انداخت اما تعقیب وی 

در میان کوچه‌ها ادامه یافت. او به فرمان‌های 

مکرر »ایست« نیز توجهی نداشت اما نیروهای 

موتورسوار نیز برای حفاظت از جان و مال مردم 

موقعیت را برای تیراندازی مناسب نمی‌دیدند. 

و  فارغ‌التحصیلان  بولوار  به  تعقیب  ماجرای 

سپس به بولوار وکیل آباد کشیده شد و سارق 

بــرای فــرار از چنگ پلیس همچنان بر سرعت 

موتورسیکلت می‌افزود. در همین حال هنگامی 

ــه ســمــت بــولــوار  ــوار ب ــک سـ ــه گــوشــی قـــاپ ت ک

نمایشگاه بین المللی گریخت، افسر انتظامی 

ابتدا چند تیر هوایی شلیک کرد و سپس با دادن 

اخطارهای قانونی، لاستیک موتورسیکلت را 

هدف گرفت. او 3 گلوله به لاستیک نشاند اما 

دزد جوان همچنان به گریز خود ادامه می‌داد 

تا این که کنترل موتورسیکلت از دست او خارج 

شد و در ابتدای پارک خطی چهل بازه بر زمین 

افتاد با وجــود ایــن تسلیم نشد و با رهــا کردن 

موتورسیکلت، با پای پیاده تلاش کرد تا به داخل 

ــارک خطی بگریزد به گــونــه‌ای که ماموران  پ

نتوانند او را تعقیب کنند؛ ولی در همین حال 

افسر انتظامی روی زانو نشست و آخرین اخطار 

قانونی را برای شلیک صادر کرد. دزد 23ساله 

که دیگر خود را مقابل گلوله می‌دید به ناچار روی 

زمین نشست و دستانش را بالا برد.

طولی نکشــید که با انتقال »ســارق تک ســوار« 

بــه کلانتری فراجــا، تحقیقــات آغاز شــد و چند 

مال‌باختــه نیز موتورســیکلت وی را شناســایی 

کردند. این دزد جوان مدعی شد به جرم گوشی 

قاپی در زندان بوده و از حــدود 15روز قبل آزاد 

شده است. هنوز بررسی‌های تخصصی در دایره 

تجســس کلانتــری ادامه داشــت کــه یکی از 

شهروندان گوشی آیفون ســرقتی را به پلیس 

تحویــل داد و متهم در حالی روانه زندان شــد 

که تحقیقات بیشتر با دستور رئیس کلانتری 

برای کشــف جرایم احتمالی دیگــر وی ادامه 

یافت.

 درعملیات تعقیب و گریز  رخ داد

شلیک برای دستگیری گوشی قاپ تک سوار

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

خراســـــان بزرگمشاهده تمامی آگهی های 
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 دزد سـابقه داری کـه بعـد از دسـتبرد بـه یـک 

را  سـرقتی  لـوازم  و  کیسـه  مسـکونی،  منـزل 

بـه  رسـیدن  از  قبـل  می‌کشـید،  دوش  بـه 

مخفیگاه دسـتگیر شـد و به 6فقره سـرقت دیگر 

اعتـراف کرد.بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه 

خراسـان، مامـوران گشـت کلانتـری رسـالت 

مشـهد، بـه جوانـی درخیابـان بـر خـورد کردنـد 

کـه کیسـه بزرگـی را بـه دوش می‌کشـید و در 

حالـی سراسـیمه قـدم برمی داشـت کـه نگرانی 

در چهـره اش مـوج مـی‌زد. رفتـار نامتعـارف 

ایـن جـوان توجـه نیـروی انتظامـی را بـه خـود 

جلب کـرد و ایـن گونـه کیسـه وی مورد بازرسـی 

قرارگرفـت. باکشـف مایکروفـر، مخلـوط کـن 

و باتـری خـودرو، درون کیسـه فرضیـه سـرقت 

قـوت گرفـت و متهم جـوان بـه کلانتـری هدایت 

شـد. این متهـم کـه بـا دسـتور سـرهنگ مجتبی 

حسـین زاده )رئیـس کلانتـری رسـالت( مـورد 

بازجویی‌هـای تخصصـی قرارگرفتـه بـود، ابتدا 

چنـد داسـتان سـاختگی دربـاره لـوازم درون 

کیسـه بیـان کـرد امـا وقتـی مامـوران دایـره 

تجسس سـوابق سـرقت وی را مقابل دیدگانش 

حقیقـت  بیـان  جـز  چـاره‌ای  دیگـر  گذاشـتد 

نیافـت. ایـن سـارق جـوان که مدعـی بـود حدود 

4 مـاه قبـل از زندان آزاد شـده اسـت با مشـاهده 

سـوابق گوشـی قاپـی و دیگـر سـرقت‌ها گفـت: 

لـوازم درون کیسـه را دقایقـی قبـل از یـک منزل 

مسـکونی در بولـوار رسـالت سـرقت کـردم و بـه 

سـوی مخفیگاهـم می‌رفتم کـه بـه دام نیروهای 

انتظامـی افتـادم. وی ادامـه داد: بـرای تامیـن 

هزینـه هایـم سـرقت می‌کنـم و در طـول 4مـاه 

گذشـته حـدود 5  بـار دیگـر سـرقت انجـام داده 

ام.بنـا برگـزارش روزنامـه خراسـان، بـا توجـه به 

سطح بندی جرایم در خراسان رضوی، این دزد 

حرفه‌ای و سـابقه دار برای تکمیـل تحقیقات در 

اختیـار نیروهـای تخصصی پلیـس قـرار گرفت.

دزدکیسه به دوش به مخفیگاه نرسید

مرگ  تلخ ۴ عضو یک خانواده  کرمانی  در حادثه رانندگی 
توکلی-واژگونی مرگبارخــودروی تیبا درمحــور راور-دیهوک4 عضو یک خانــواده را به کام مرگ 
کشاند و یک مجروح به جا گذاشت. به گزارش خراسان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان بیان کرد: به دنبال واژگونی سواری تیبا درکیلومتر130محور راور - دیهوک، 

دو گروه فوریت‌های پزشــکی به محل حادثه  عزیمت کردند.دکتر ســیدمحمد صابــری ادامه داد: 

متاسفانه درپی وقوع این حادثه دلخراش 4 نفر شامل سه زن ۲۳ تا ۹۰ ساله و یک کودک 6 ماهه که 

از شهرستان کوهبنان  در شمال کرمان درحال سفر به مشهد مقدس بودند، به علت شدت جراحات 

واردشده در دم جان باختند. وی افزود: یک جوان 27ساله هم در این سانحه رانندگی مجروح شد که 

بعد از رهاسازی و دریافت اقدامات درمانی مناسب، ازطریق گروه فوریت‌های پزشکی به بیمارستان 

علی ابن ابیطالب )ع( راور منتقل شد و حال عمومی تنها مجروح حادثه مساعد گزارش شده است. 

سرهنگ علیرضا رضایی رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی علت حادثه را ، بی‌توجهی  به جلو 

و ناشی از خواب آلودگی ذکر کرد.

عکس‌ها اختصاصی خراسان
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